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حادثه ها

کلاهبرداری ۳۵۰میلیاردی  از 
طلافروشان

فردی که در پوشــش خرید و فروش طلاجات از  �
صنف زرگران در ساری ۳۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری 

کرده بود، با تلاش کارآگاهان پلیس دستگیر شد.
ســردار مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان 
مازندران با اعلام این خبر، گفت: در پی وقوع چندین 
فقره کلاهبرداری ســریالی خرید و فروش طلاجات 
از صنف زرگران در شهرســتان ساری به ارزش ۳۵۰ 
میلیارد ریال، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
پلیس آگاهــی قرار گرفت. او ادامه داد: کارآگاهان با 
انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی 
از مال باختــگان دریافتند متهم پس از جلب اعتماد 
آنهــا در چندین مرحله با ارائه چک بلامحل و خرید 
مقدار زیادی طلا اقدام به کلاهبرداری از آنان می کرد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم که پس 
از کلاهبرداری میلیاردی به اســتان های غربی کشور 
متواری شــده بود با تلاش کارآگاهان اداره عملیات 

ویژه پلیس آگاهی پس از چند هفته شناسایی شد.

کلاهبرداری با چراغ جادو
چراغ جــادو و غولش به قیمــت ۹۳ هزار دلار  �

بــه یک پزشــک در هنــد فروخته شــد. پلیس هند 
اعلام کرد دو نفــر را به اتهام کلاهبرداری و فروختن 
«چراغ جادوی علاءالدین» به یک پزشــک، بازداشت 
کرده اســت. این افــراد «چراغ جــادو» را به قیمت 
هفت میلیون روپیــه (۹۳ هزار دلار) فروخته بودند، 
خریــدار بعــد از مدتی که متوجه شــد غول «چراغ 
جادو» در کار نیســت و فروشندگان از او کلاهبرداری 
کرده اند، به پلیس شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه به نقل از یک افسر پلیس هند، همسر یکی 
از بازداشت شــدگان نیز که در این کلاهبرداری نقش 
داشــته متواری است. در شــکایتی که تنظیم شده 
خریدار گفته است یکی از فروشندگان خود را جادوگر 
و مرتبط با عالم غیب معرفی کرده و موفق شده بود 
یــک غول از چراغ جادو ظاهر کند و او را فریب دهد. 
بــه گفته پلیس هند یکی از اعضای این گروه خود را 
به شــکل غول چراغ جادو درآورده و صحنه ســازی 
کرده بودند. پزشــک می گوید زمانی که قصد داشت 
به چراغ جادو دست بزند، فروشنده او را منع کرده و 
هشــدار داده که این کار عاقبت بدی برای او خواهد 
داشــت و گفته اســت که فقط مالک چراغ جادو در 
خانــه اش می تواند غول را احضار کند. به این ترتیب 
پزشــک مبلغ مورد نظر را پرداخت می کند و چراغ را 

به خانه می برد اما غولی در آن نمی یابد.

طوطی خانگی، مردی را از حریق 
نجات داد

مرد استرالیایی با کمک طوطی خود توانست  �
از وقــوع حریــق در خانه آگاه شــود و جان خود 
را نجــات دهد. ایــن مــرد اســترالیایی گفت: از 
سروصدای طوطی خانگی از خواب بیدار و متوجه 
وقوع آتش سوزی در خانه شدم. او گفت: در خواب 
عمیق بودم که ساختمان دوطبقه محل سکونتم 
گرفتار آتش شــده بود. طوطی خانگی ام شروع به 
دادزدن کــرد و با صدایش از خواب بیدار شــدم و 
کمی بوی دود احســاس کردم. صــدای انفجاری 
شــنیدم و ناگهــان متوجــه شــعله های آتش از 
قســمت دیگر آپارتمان شدم. به سرعت طوطی را 
برداشتم و از ساختمان خارج شدم. هنگام رسیدن 
نیروهای آتش نشان، خانه در میان آتش شعله ور 
بود و در حدود یک ساعت طول کشید تا نیروهای 

آتش نشان توانستند حریق را مهار کنند.

رخداد

کلاهبرداری در پوشش خرید و 
فروش احشام

افرادی که در پوشــش خرید و فروش احشــام  �
از شــهروندان کلاهبــرداری می کردنــد، ازســوی 
کارآگاهان دســتگیر شــدند. ســردار ســیدمحمد 
صالحی، فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان، در 
تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
هفتــکل درپی شــکایت تعــدادی از شــهروندان 
مبنی بــر کلاهبــرداری از طریق خرید احشــام در 
سطح این شهرستان و روســتاهای تابعه، پیگیری 
موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادند. او 
گفت: با تشــکیل تیم  ویژه ای به طور محســوس و 
نامحســوس، تحقیقــات در این زمینــه به صورت 
میدانی آغاز و پس از چند روز فعالیت، شناســایی 
و عملیات دســتگیری متهمان آغاز شد. این مقام 
انتظامی افزود: در ادامه تحقیقات پلیس مشخص 
شــد متهمان در شهرســتان های اطراف احشام را 
در قبال ســفته با اســم و امضای جعلی با قیمت 
بــالا خریــداری می کردند و در زمــان تحویل پول 
منکر خرید احشــام می شــدند. فرمانده انتظامی 
اســتان خوزســتان تصریــح کــرد: با اخــذ نیابت 
قضائــی، کارآگاهان پلیس مخفیــگاه دو متهم را 
شناسایی و در عملیاتی آنان را دستگیر کردند. وی 
خاطرنشــان کرد: متهمان در مواجهه با مستندات 
پرونده لب به اعتراف گشودند و به ۲۰ میلیارد ریال 
کلاهبرداری از طریق خرید و فروش احشام اعتراف 
کردند. ســردار صالحی در خاتمــه گفت: متهمان 
به همراه پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

آتش سوزی دوباره در کارگاه 
تولیدی لوازم پلاستیکی

آتش ســوزی در کارگاه تولید لوازم پلاســتیکی  �
واقع در جاده ورامین مهار و خاموش شد.

جلال ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
تهران، از وقوع آتش ســوزی در کارگاه تولید لوازم 
پلاستیکی واقع در جاده ورامین محدوده قلعه نو 
در ســاعت ۹:۲۹ دقیقــه صبح دیــروز خبر داد و 
گفت: این آتش سوزی در همان کارگاهی رخ داده 
اســت که حدود یک ماه پیش هــم چندین تانکر 
گازوئیل در این کارگاه دچار آتش سوزی شده بودند 
و کمتــر از یک ماه این دومین آتش ســوزی در این 

کارگاه است.
او افــزود: بعــد از اعــلام این آتش ســوزی به 
سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران آتش نشانان از سه 
ایســتگاه به همراه تجهیزات تنفسی و خودروهای 

تانکر آب به محل اعزام  شدند.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران گفت: 
آتش نشانان مشــاهده کردند که محل آتش سوزی 
کارگاهی به وسعت هزار متر است که محل تولید 
و نگهداری پلاســتیک ظروف پلاستیکی و مایعات 

قابل اشتعال است.
او گفــت: قســمتی از ایــن کارگاه کــه محــل 
نگهــداری ضایعات پلاســتیکی و مایعــات قابل 
اشــتعال مانند تینر بود کاملا شعله ور شده و دود 

آن از فواصل دور هم قابل رؤیت است.
ملکــی گفــت: به دلیل حــرارت بــالا ظروف 
مایعاتــی مانند تینر ذوب شــده و مایعات در کف 
کارگاه پخــش شــده بودنــد، همچنیــن مایعات 
به جــاده کناری ایــن کارگاه راه پیدا کــرده بود و 
متأسفانه چند اصله درخت هم دچار آتش سوزی 

شده بودند.
وی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه این حادثه 

مصدومیتی نداشت و آتش فورا خاموش شد.

شرق: جوانی که به خاطر کُری خوانی در لایو اینستاگرام 
دوئــل کرده و متهم به قتل یک مــرد و کور کردن مردی 
دیگری شــده اســت، در دادگاه کیفری استان تهران پای 
میز محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، این مرد جوان 
بعد از چند روز فرار به دست مأموران بازداشت شد. این 
در حالی بود که سه همدست دیگرش زودتر از او و زمان 
حادثه بازداشت شــده بودند. در ابتدای جلسه رسیدگی 
به این پرونده که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد، کیفرخواســت علیه متهمان خوانده شــد. 
مطابق کیفرخواســت صادره مأموران در اولین گزارش 
باخبر شــدند دو جوان بــه نام های مهرداد و ســینا تیر 
خورده و علاوه بر آن با قمه نیز مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شــده اند. زمانی  که مأموران در بیمارستان حاضر 
شدند، هر دو مجروح در اتاق عمل بودند تا اینکه ساعاتی 
بعد خبر رسید مهرداد جانش را از دست داده است؛ اما 

سینا با اینکه یک چشمش را از دست داد، زنده ماند.
بررســی های مأموران از شــاهدان عینی نشــان داد 
درگیــری بین مهرداد و چهار مرد دیگر به نام های حامد، 
کامبیز، ســجاد و امیر رخ داده و در این میان امیر اسلحه 
وینچستر داشت. پلیس موفق شد حامد، کامبیز و سجاد 

را بازداشــت کند، امــا امیر فرار کــرد. در بازجویی از این 
ســه مرد مشخص شد مسئله بر سر مشاجره ای بوده که 
هنگام لایو اینستاگرام ایجاد شــده و امیر با مهرداد قرار 
گذاشــته بود تــا رودر رو با هم دعوا کننــد که نتیجه این 

درگیری مرگ مهرداد و زخمی شدن سینا بود.
با شناســایی امیــر، او نیز بازداشــت و پرونده بعد از 
تکمیل به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال 
و براساس کیفرخواست برای هر چهار متهم درخواست 
مجــازات شــد. در ادامه جلســه دادگاه بعــد از اینکه 
کیفرخواســت خوانده شد، مادر و پدر مهرداد در جایگاه 

حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند.
سپس دیگر شــاکی پرونده، یعنی ســینا، در جایگاه 
قــرار گرفــت. او گفت: مــن هیچ کــدام از طرفین دعوا 
را نمی شناســم. وقتــی درگیــری ایجاد شــد، من برای 
میانجیگری وارد نزاع شــدم تا آنها را از هم جدا کنم که 
تیر خوردم و بیهوش شــدم. حالا هم درخواســت دیه و 
مجازات متهم را دارم. سپس امیر در جایگاه قرار گرفت. 
او اتهام قتل را قبول نکرد و گفت: من و مهرداد به خاطر 
مســائل مالی با هم اختلاف داشــتیم. مهــرداد به من 
مبلغی پول بدهــکار بود و نمی داد تا اینکه یک روز قبل 

از حادثه در اینســتاگرام لایو گذاشت و توهین های خیلی 
بدی به من کرد و من هم با او قرار یک دعوا را گذاشــتم. 
من به مهرداد گفتم اگر مرد اســت و می خواهد جواب 
حرف ها و کارهایش را بگیرد، ســر قرار حاضر شود. سه 
دوســت من در این درگیری بودند، البته آنها خودشــان 
خواســتند همراهم بیایند؛ چون فکــر می کردند مهرداد 
با دوســتانش بیاید و بــه دعوای دو نفره پایبند نباشــد. 
دوســتانم همراه خود قمه آورده بودند. من هم سلاحی 
از قبل داشــتم، آن را برداشــتم تا به مهــرداد بفهمانم 
می توانم او را بزنم و بترسانمش. فکر می کردم مهرداد با 
دیدن اسلحه فرار کند. به قصد کشتن سلاح نبرده بودم. 
ضمن اینکه فکر می کردم او هم مسلح می آید. وقتی سر 
قرار رفتیم، مهرداد حمله را شروع کرد و من هم شلیک 
کــردم. دو تیر هوایی زدم، یکــی از تیرها به پای مهرداد 
برخورد کرد و دیگری هم به چشم سینا اصابت کرد، اما 
من ضربــه دیگری به مقتول نزدم و ایــن دیگران بودند 
که قمه داشــتند. ســه متهم دیگر پرونده قمه داشتند و 
آنها به مهــرداد حمله کردند و ممکن اســت ضرباتی 
که آنها زده اند، منجر به خون ریزی و مرگ مهرداد شــده 
باشد و موضوع به من ربطی نداشته باشد. اما من عامل 

جراحت های او نبودم. فقط تیر شلیک کردم. ضمن اینکه 
من اصلا نمی دانستم سلاحی که دارم، مسلح است و به 
محض اینکه دستم روی ماشه برود، شلیک می شود. من 
اشــتباه کردم و باید از قبل همه چیز را بررسی می کردم. 
باز هم تأکید می کنم تیری که به ســمت مهرداد شلیک 
شــد، کشــنده نبود و گلوله به پایش برخــورد کرد. من 
درخواست دارم بررسی شــود چه ضربه ای باعث مرگ 
مهرداد شده است. در ادامه جلسه دادگاه متهم دیگر در 
جایگاه قرار گرفت. او گفت: من قبول دارم که در درگیری 
حضور داشتم؛ اما ضربه ای که زدم، به دست مقتول بود 
و ضربات دیگر را که به قسمت های مختلف بدن او بود، 
من نزدم. دو دوســت دیگرمان هم در آن درگیری بودند 
که آنها هم قمه داشــتند و ضربــات کاری را به مهرداد 
زدند. من فکر می کنم امیر درست می گوید. ضربات کاری 
را کسی دیگر به او زد. البته برای حمایت از امیر به محل 
رفته بودیم و وقتی مهرداد و دوستانش حمله کردند، ما 
مجبور شــدیم از خودمان دفاع کنیم؛ اما دعوا و درگیری 
را آنها شــروع کردند. بعد از گفته های دو متهم با توجه 
به اینکه پرونده دو متهم دیگر هم داشــت که در دادگاه 

حاضر نشده بودند، ادامه رسیدگی به بعد موکول شد.

شــرق: دو پســر جوان که در ماجراهایی جداگانه دچار شکست عشقی شده 
بودند، سعی کردند با انتشــار عکس هایی از دختران مورد علاقه خود از آنها 
انتقام بگیرنــد. در اولین پرونده، دختری جوان به پلیس فتای اســتان تهران 
مراجعه کرد و در شــکایتی خبر داد فردی ناشناس تصاویر خصوصی او را در 

شبکه های اجتماعی منتشر کرده است و او را تهدید می کند.
کارشناســان پلیس فتا در گام اول اقدام به ثبت اظهارات شــاکی کردند و 
پس از آن با انجام تحقیقات فنی و تخصصی روی اکانت ایجادشده در شبکه 
اجتماعی متوجه ســرنخ هایی شــدند که با پیگیری های بعدی توانستند فرد 

گرداننده صفحه مدنظر را شناسایی کنند.
با شناســایی متهم و پس از هماهنگی بــا مقام قضائی، این فرد به پلیس 
فتا احضار شــد، اما در بازجویی اولیه منکر ارتکاب جرم شــد. متهم در ادامه 
بازجویی های صورت گرفته و با مشــاهده اســناد و مدارک موجود در پرونده، 

راهی به جز اعتراف نیافت.
این پســر جوان گفت: من با شــاکی قبــلا در ارتباط بــودم و بعد از اینکه 
متوجه شــدم قصد ازدواج با شــخص دیگری را دارد، نتوانســتم تحمل کنم 
و بــه دلیل اینکه در مدتی کــه با وی تعامل داشــتم از او عکس های زیادی 
گرفته بودم، تصمیم گرفتم با ایجاد یک اکانت در شبکه اجتماعی و بارگذاری 
عکس هــای این دختر، انتقام خود را از او بگیرم. پس از درج اعترافات متهم، 

پرونده به همراه شــاکی و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرای مربوطه 
ارسال شد. سرهنگ موسوی، رئیس پلیس فتای غرب استان تهران، در این باره 
به مردم هشــدار داد: شــهروندان این موضوع را همیشه مدنظر داشته باشند 
که ایجاد ارتباط و دوســتی قبل از ازدواج و اعتمادهایی که به واسطه این نوع 
ارتباط هــا بین افراد صورت می پذیرد، این امــکان را به وجود می آورد که فرد 
در آینده درگیر مســائلی همچون مزاحمت، اخــاذی و ... قرار گیرد؛ به همین 
دلیل توصیه می شــود عکس ها و تصاویر شخصی خود را در فضای مجازی 

به اشتراک نگذارید.
در پرونده ای دیگر پســری ۲۸ ســاله صفحــه ای مســتهجن راه اندازی و 

عکس های دختری را که به او جواب رد داده بود، در آنجا منتشر کرد.
دختری ۳۳ ســاله چندی قبل به پلیس فتای استان فارس مراجعه کرد و 
گفت: فردی ناشــناس در فضای مجازی با ایجاد صفحه اینستاگرامی و درج 

شماره ام، در آن برای من و خانواده ام ایجاد مزاحمت کرده است.
پس از طرح شکایت از سوی این دختر، رسیدگی به پرونده  به صورت ویژه 
در دستور کار کارشناسان پلیس  فتا قرار گرفت. کارشناسان با جمع آوری مدارک 

و مستندات پرونده سرانجام متهم را دستگیر کردند.
پسر جوان در ابتدا منکر جرم شد، ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات 
به دست آمده از سوی کارشناسان پلیس، به  ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: 
چند ســالی در رستوران شاکی مشــغول به کار بودم و به او علاقه مند شدم، 
امــا به دلیل شــنیدن جواب رد و اخــراج از محیط کار، اقــدام به چنین کاری 
کردم. سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس، در این باره 
گفــت: کاربران فضای مجازی باید بدانند برابر قانون هرگونه توهین، اهانت یا 
پخش تصاویر شــخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده و عواقب 
جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد؛ بنابراین رعایت اخلاق در فضای سایبر و 

به خصوص شبکه های اجتماعی امری مهم محسوب می شود.

شــرق: زنی که مظنون است در جریان سرقت از مردان 
سالخورده به آنها دارو خورانده و باعث مرگ شان شده،  

ازسوی پلیس دستگیر شده است.
شوهر این زن درباره همسرش به پلیس گفت: وقتی 
ملیحه به سراغ من آمد، تازه از همسرش جدا شده بود و 
فرزندش با همسرش زندگی می کرد. او را استخدام کردم 
و ســعی کردم از او حمایت کنم. تا اینکه یک روز آمد و 
گفت بــرادرم ما را با هم دیده و اگر با من ازدواج نکنی، 
مرا می کشــد. با اینکه برنامه ای برای ازدواج نداشتم اما 
برای اینکه خدای ناکرده اتفاق ناموسی نیفتد، پذیرفتم 
و بــا او ازدواج کردم. بعــد از ازدواج فهمیــدم اعتیاد 
دارد. حالا دیگر همســرم بود و نمی توانســتم نســبت 
به مشــکلاتش بی تفاوت باشــم و می خواستم شرایط 
نابسامان زندگی اش را اصلاح کنم. به همین دلیل او را 

به کمپ بردم و ترک کرد.
این مرد ادامه داد: ما در یک شهرستان کوچک زندگی 
می کردیم. کسب وکار من بعد از مدتی از رونق افتاد و من 

تصمیم گرفتم برای کار به تهران مهاجرت کنم. ملیحه 
اصرار کرد همراه من بیاید و گفت نمی تواند تنها زندگی 
کند. قبــول کــردم و او را با خود به تهــران آوردم. من 
مــدام برای کار در رفت و آمد بودم و ملیحه هم ازطریق 
شرکت های خدماتی به عنوان پرستار سالمند تمام وقت 
مشــغول به کار شد و من فکر می کردم همه چیز مرتب 
است. چندباری متوجه شدم از محل کارش اخراج شده 
و وقتی علتش را پرسیدم، گفت: رفتار بدی با او داشته اند 
و خودش نخواســته کار کند. من هرگز به مغزم خطور 
نمی کرد چه بلایی دارد بر ســر ما و زندگی مشــترکمان 
می آیــد. مرد جوان در ادامه گفــت: تصویر دختر آرام و 
مظلومی که می شــناختم با یک تمــاس پلیس آگاهی 
در ذهنم فرو ریخت. افســر پرونده وســایل همسرم را 
به من نشــان داد و فهمیدم هنوز اعتیــاد دارد و دور از 
چشم من متادون مصرف می کرده و علت اخراجش از 
شــرکت هایی که برای آنها کار می کرده، اعتیاد و سرقت 
از منزل مشتریان بوده است و چندباری افراد سالمندی 

که برای آنها کار می کرده به طرز مشکوکی فوت شده اند 
و بار آخر خانواده متوفی با مشــاهده آثار سرقت اموال 
مقتول و مستنداتی که نشان می داد ملیحه قصد تخلیه 
موجودی حســاب بانکی متوفی را داشته از او شکایت 
کرده اند. باورم نمی شود این موجود ضعیف و نحیف و 
خســته که نگاهش را به زمین دوختــه با ایجاد تداخل 
دارویی بــرای ســالمندان باعث مرگ آنها می شــده و 
اموالشان را به سرقت می برده است. خیلی دوست دارم 
بدانم فقر و تنگدستی و مهاجرت او را سنگدل و بی رحم 

کرده یا از ابتدا آشنایی مرا هم فریب داده است.
در حال حاضــر تحقیقات از زن متهــم ادامه دارد. 
در همین حال ســروان ســمانه مهربانی، روان شناس و 
کارشناس آموزش همگانی پلیس آگاهی پایتخت برای 
پیشــگیری از این وقایع هشــدارهایی داده است که در 

ادامه می خوانید:
- سالمندان باید وســواس زیادی در انتخاب پرستار 
از خود نشــان بدهند و به راحتی هر فردی را به زندگی 

شخصی خود راه ندهند.
- اگر تنهــا زندگی می کنید حتمــا روابط خانوادگی 
و اجتماعــی خود را با افراد مختلــف حفظ کنید. قطع 
تماس با اطرافیان و دیدارهای خانوادگی با فاصله زمانی 
زیاد و بی خبری از حال یکدیگر یکی از دلایلی اســت که 
سرقت را برای افراد مجرم ساده می کند و باعث می شود 
با خیال راحت دســت به اقدامات آســیب زننده به فرد 

سالمند بزنند.
- اگر فرد ســالمندی در بین اعضــای خانواده خود 
دارید سعی کنید مستمر به او سر بزنید و در زمینه مسائل 
مالی و امور اداری به او کمک کنید تا متوسل به مداخله 
افراد غریبه نشود و حتی شده با تماس تلفنی شما را در 

جریان اتفاقات زندگی خود بگذارد.
- به راحتــی به افــرادی که برای کار به منزل شــما 
می آیند اعتمــاد نکنید و در زمینه امــوال و دارایی های 
خود و اشــیا و اموال باارزش موجود در منزل حفاظت 

گفتار داشته باشید.

قتل بعد از کُری خوانی اینستاگرامی

انتقام گیرى اینترنتى بعد از شکست عشقى

زن خدمتکار؛ مظنون به قتل مردان سالخورده
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